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اصغر فرهادی فیلم جدیدش را 
در نیویورک می سازد

 کمک رسانی
ستاره های زن هالیوود

اکران فیلم مدقالچی که 
ساخت آن ۱۵ سال طول کشید!

اصغر فرهـــادی قصد دارد فیلـــم بعدی خود 
را کاملاً خارج از ایـــران و در نیویورک مقابل 
دوربین ببـــرد. نشـــریه ســـینمایی »ورلد او 
ربل« مدعی شـــد، این فیلمســـاز برنامه ای 
برای فیلمبرداری در سال ۲۰۲۵ در نیویورک 
ترتیـــب داده، امـــا هنـــوز جزئیاتـــی دربـــاره 
داســـتان یا انتخـــاب بازیگران فاش نشـــده 
اســـت. مدت زیـــادی از زمانی کـــه فرهادی 
اشـــاره کرده بود قصد دارد فیلم بعدی خود 
را در لس آنجلـــس بســـازد نمی گـــذرد، امـــا 
اکنون گفته شـــده که مکان فیلمبرداری به 

نیویورک تغییر کرده است./ایســـنا

مراســـم رونمایی و اکران فیلم مستند 
»مدقالچـــی بـــه روایـــت مدقالچی« به 
علیرضـــا  تهیه کنندگـــی  و  کارگردانـــی 
زحمتکش با حضـــور نصرالله مدقالچی 
و جمعـــی از هنرمنـــدان عرصـــه دوبلاژ 
توســـط گروه ســـینمایی هنـــر و تجربه 
در پردیـــس ســـینمایی چارســـو برگزار 
شـــد. این فیلم اولین مســـتند پرتره ای 
است که ســـاخت آن مدت پانزده سال 
طول کشـــیده یعنی از ســـال ۱38۶ کار 
 آغازشـــد و ســـال ۱۴۰۱ به پایان رســـید.

/ایران

هالی بری، شـــارون استون و میشل فایفر برای 
حمایـــت از قربانیان آتش ســـوزی با جمع آوری 
لباس های خـــود و اهدای آن بـــه خانواده های 
آواره کـــه همـــه چیز خـــود را در آتش ســـوزی از 
دســـت داده اند، به حمایت از مردم شهرشان 
برآمدنـــد. آنجلینا جولـــی هم دوســـتانی را که 
خانه خودشـــان را از دســـت داده اند به عنوان 
میهمـــان در خانه خود جا داده اســـت. جنیفر 
گارنـــر که یکـــی از دوســـتان خـــودش را در این 
حادثـــه از دســـت داده بـــه عنـــوان داوطلـــب 
 کمک رســـانی غذا به آوارگان کمک می رســـاند.

/ دنیای تصویر
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 صد سال تنهایی
گابریل گارسیا مارکز

 اگر روزی انسان در کوپه درجه یک مسافرت کند
و ادبیات در واگن بار، کار دنیا به سر آمده!

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
علی متقیان

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

 تولید آثار سطحی تئاتر
باعث تضعیف ذائقه مخاطب می شود

امروز شـــاهد یـــک چرخـــه معیـــوب در فرآیند تولیـــد و مصرف آثار نمایشـــی 
هســـتیم. این چرخه به این شـــکل عمـــل می کند که از یک  ســـو نمایش های 
ســـطحی و کم عمق که صرفاً برای خنداندن و ســـرگرم کردن طراحی  شده اند، 
ســـلیقه مخاطب را به  مرور زمان پایین آورده اند و از ســـوی دیگر همین سلیقه 
تغییر یافته، تولیدکنندگان آثار هنری را به ســـمت ساخت نمایش هایی سوق 

داده که با این ذائقه هماهنگ باشـــند و مخاطبان بیشـــتری جذب کنند.
در ایـــن میان، آثـــار ارزشـــمند و تفکربرانگیز بـــه دلیل فروش پاییـــن یا عدم 
اســـتقبال کافی، به حاشـــیه رانده می شـــوند. این وضعیت در نهایت منجر به 
ایجاد یـــک دور باطل می شـــود؛ تولید آثار ســـطحی باعـــث تضعیف ذائقه 
مخاطب می شـــود و ایـــن ذائقه ضعیـــف، تقاضا برای آثار ســـطحی 
را افزایـــش می دهد. ایـــن دور باطل نه  تنها کیفیـــت هنری تئاتر 
را کاهش می دهـــد، بلکه مخاطب را از مواجهـــه با آثار عمیق و 

اندیشـــمندانه محروم کرده است.

گفت و گوی ایران تئاتر با آشا محرابی از اعضای هیأت انتخاب 
بخش »مرور تئاتر ایران« جشنواره بین المللی تئاتر فجر 

نقل قول

یادداشت

شمارش معکوس، صد شب همراه با یک شب اضافه
هنـــر معاصر همـــراه با توســـعه 
و  ا  جـــر ا ل  تکنیـــکا ی  فضـــا
همچنین ابزارهـــای مختلف در 
زمینه ســـاخت و اجرای ایده ها، 
دچـــار تحولی شـــتابان شـــده 
اســـت. ایـــن تحـــول بـــه حدی 
اســـت که اگـــر خـــود را در مرکز 
ایـــن تغییـــرات تصـــور کنیـــم، 
ســـرعت به اجرا درآمدن ایده ها 
و  گـــذار ســـریع جامعـــه از این 
تحولات بـــه گونه ای افزایش یافتـــه که هیچ هنرمندی 

نمی توانـــد کامـــلاً بـــا آن همراهـــی یا مقابلـــه کند.
در ایـــن شـــرایط، ســـکوت و نظاره گـــری بـــر تحولات 
هنری به هیـــچ وجه جایز نیســـت، بلکـــه هنرمند و 
فعالان این حـــوزه باید هر کدام به انـــدازه توان خود، 
سهمی در این روند داشـــته باشند. گالری های تهران 
مدت هاســـت که در خواب عمیقی به ســـر می برند.
 نبود تـــوان فکـــری در خلق آثـــار جدیـــد و ایده های 
نـــو، ناتوانی در ایجاد فضایی مناســـب بـــرای پرورش 
هنرمندان، مشـــکلات اقتصـــادی و وجـــود افرادی به 
اصطـــلاح »لیدر« در بطـــن جامعه هنـــری، که تلاش 
می کننـــد هنرمنـــد را مجبور به خلق آثاری با ســـلیقه 
خـــود کننـــد، باعث شـــده تا جامعـــه هنری ایـــران از 

خلق ایده هـــای خلاقانه، تعامل گـــرا و تحقیقی محور 
محروم شـــود. در این وضعیت، ســـلیقه مخاطبان و 
مجموعـــه داران نیز تحت تأثیر قـــرار می گیرد و تعداد 
هنرمنـــدان مســـتقل که قـــادر به ارائـــه آثـــار نوآورانه 

باشـــند، کاهش می یابد.
امـــا در میـــان ایـــن چالش ها، نمایشـــگاه تـــازه ای در 
گالری »عصر« برگزار شـــد که ویژگی های یک نمایش 
تعاملـــی و تحقیقی محـــور را بـــه خوبـــی نشـــان داد. 
نمایشگاه شـــمارش معکوس: صد شب همراه با یک 
شب اضافه یک نمایشـــگاه عکاسی کیوریتیال-محور 

با رویکردی تعاملی اســـت.
 این نمایشـــگاه، بـــا همراهی ۱۰۰ هنرمند از 3۶ کشـــور 
جهـــان، طـــی دو ســـال توســـط آرزو زرگـــر، هنرمنـــد 
تجســـمی، گردآوری شـــده اســـت. این نمایشـــگاه به 
بررســـی رابطـــه فرد بـــا جامعـــه و دنیـــای پیرامونش 
می پـــردازد و به نوعـــی کنشـــی اســـت بـــرای واکاوی 
رویدادهـــا و وقایـــع روز. هنرمند ابتدا بـــرای تعامل با 
اشـــیای اطراف خود، تصویـــری از این ارتبـــاط را ثبت 
می کند. ســـپس با افزودن نوشـــته ای به این تصویر، 
معنای آن را تکمیل می کند. بدین ترتیب، این فرآیند 
بر مبنـــای آموخته های هنرمند از محیـــط پیرامون و 
تـــداوم آن از طریق فرهنـــگ ایرانی، بویـــژه قصه ها و 

باورهـــای ایران باســـتان شـــکل می گیرد.

در ایران باســـتان، بـــرای گذر از فصل ســـرد، ایرانیان 
صـــد شـــب را بـــه قصه گویی و معاشـــرت بـــا یکدیگر 
می گذراندنـــد، کـــه ایـــن امـــر به عنـــوان الگویـــی 
الهام بخش برای هنرمند در این پروژه مورد اســـتفاده 
قرار گرفته اســـت. بدین ترتیب حاصـــل این فرآیند، 
مجموعـــه ای از صـــد عکس اســـت کـــه هر کـــدام با 
روایتی همراه هســـتند. بنابراین با هدف ایجاد تعامل 
بین هنرمندان مختلف از سراســـر جهـــان این پروژه 

بـــه وجود آمده اســـت.
هـــر تصویر به همـــراه روایـــت آن به هنرمنـــدان دیگر 
ارســـال و از آنهـــا خواســـته می شـــود تا بـــه آن عکس 
و روایـــت پاســـخ دهنـــد. ایـــن پاســـخ ها بـــه نوعـــی 
واکنش هـــای مخاطبـــان بـــا هنـــر را در خـــود دارند؛ 
واکنشـــی که تحت تأثیر نمادهـــا و فرهنگ های دیگر 
نقاط جهان اســـت. ایـــن نمایشـــگاه می تواند الگوی 
مناســـبی بـــرای هنرمندانی که به دنبـــال تعامل های 
نوین در هنر هســـتند، باشـــد و همچنین به گالری ها 
کمـــک کند تا در برنامه های ســـالانه خـــود فضاهایی 
را بـــه نمایشـــگاه های تحقیقـــی و تعاملـــی اختصاص 
دهنـــد. بنابراین، نمایشـــگاه هایی اینچنیـــن نه تنها 
به ترویـــج هنر کمـــک می کننـــد بلکه به گســـترش 
دیدگاه هـــای جدید و شـــفاف تر در جامعـــه هنری نیز 

منجر می شـــوند.

امیرحسین جباری

طراح، هنرمند 
تجسمی

آینه همان طور 
که نشانه 

تکرار است، 
به عنوان یکی 
از پرتکرارترین 

عناصر تجسمی 
اندیشه نیز 

شناخته 
می شود.

گفتم آخر 
آینه از بهرِ 

چیست؟ / تا 
بداند هر کسی 

کو چیست و 
کیست؟

می دانند. بـــه همین میزان در فرهنگ 
عامـــه باورهـــا و تعابیـــر متنوعی هم در 
خصـــوص شکســـتن و هـــم شکســـته 
شـــدن آینه وجود دارد. آینه همان طور 
که نشـــانه تکرار اســـت، به عنوان یکی 
از پرتکرارترین عناصر تجسمی اندیشه 

نیز شـــناخته می شـــود.
گفتـــم آخـــر آینـــه از بهرِ چیســـت؟ / تا 
بداند هر کســـی کو چیست و کیست؟
در تاریخ معماری که آشـــناترین تجربه 
بـــروز فرهنگـــی ایرانیـــان بعد از شـــعر 
محســـوب می شود، ســـابقه استفاده از 
مفهـــوم و جاذبه تصویـــر در آینه، حتی 
بـــه پیـــش از رواج تزئینـــات آینه کاری 
و فنـــاوری ســـطوح بـــزرگ انعکاســـی 
شیشـــه ای و فلزی، در انعکاس ســـطح 
راکـــد آب و حـــوض و اســـتخر و آبگیـــر 
مورد توجه بوده اســـت. نـــگاه کنید به 
نمـــای شـــرقی کاخ اردشـــیر از معماری 
دوره ساســـانی و انعـــکاس آن در آبگیر 

مقابـــل بنا.

بدیهـــی اســـت ایـــن ســـابقه معنایی و 
تاریخـــی یا حتـــی هویتـــی، هنرمندان 
تجســـمی را هـــم مثـــل ادبـــا وسوســـه 
می کنـــد تـــا در آثـــار خـــود از چنیـــن 
ظرفیتـــی بـــرای انتقـــال مفاهیـــم بـــه 
مخاطـــب بهره برداری کننـــد. خصوصاً 
با توســـعه هنرهـــای جدیـــد، هنرهای 
مفهومـــی و هنـــر چیدمـــان و بویـــژه 
تثبیـــت معنای هنـــر تعاملـــی، آینه به 
یکی از مواد و مصالح پرطرفدار تبدیل 
شـــده اســـت. همچنین سال هاســـت 
کـــه آینـــه در هنرهـــای شـــهری هم به 
شـــکل وســـیعی اســـتفاده می شـــود. 
بـــازار هنرهـــای تجســـمی  شـــاید در 
معاصر، آثـــار هنری »منیر شـــاهرودی 
را  آینـــه کاری  کـــه  ـ  فرمانفرمائیـــان« 
از تزئینـــات وابســـته بـــه معمـــاری بـــه 
قرائت جدیدی از اثر هنری مســـتقل و 
معاصر تبدیل کرد ـ از شـــهرت بیشتری 
برخوردار باشـــد که به اشکال مختلف 

مـــورد تقلید قـــرار گرفته اســـت.

 اما این شـــیوه پایان حضور آینه در آثار 
هنرهای تجسمی نیست.

رصد رویدادها و نمایشـــگاه های هنری 
از دوسالانه های مجســـمه و سرامیک 
تـــا نگارخانه هـــا و جشـــنواره هنرهای 
تجســـمی فجـــر و... نشـــان می دهد، 
اســـتفاده افراطی از آینه در ســـال های 
قابـــل  موضوعـــی  می توانـــد  اخیـــر، 
بررســـی در نقـــد هنری باشـــد. به نظر 
می رســـد تاریخچـــه مفاهیم منتســـب 
بـــه آینـــه و تأویل پذیـــری تصویـــری آن 
در کنـــار جاذبه هـــای بصـــری در آثـــار 
تجســـمی، باعـــث شـــده عـــده ای بـــا 
کاربـــرد آینـــه به دنبـــال وصلـــه کردن 
مفاهیم نامعلومی بـــه تولیدات هنری 
خـــود باشـــند. بدیهی اســـت خصلت 
خلاقیـــت در هنـــر بـــا چنیـــن کاربـــرد 
کلیشـــه ای و بـــه دور از درک عمیـــق و 
شـــخصی قابـــل جمـــع نیســـت و چه 
بســـا موجب تخفیـــف اســـتفاده های 

بجـــا نیز می شـــود.

انعکاس آیین و هنر در آیینه ایرانی 

تجسم

سعید فلاح فر
پژوهشگر هنر

در فرهنـــگ دهخدا مقابل کلمه »آینه« 
نوشـــته شـــده اســـت؛ »]ی نَ / نِ[ )اِ( 
آهـــن مصقـــول و آهن پرداخـــت کرده 
و شیشـــه و بلـــور پشـــت بزیبـــق کرده 
که صور اشـــیای خارجـــی در آن افتد. 
مرآت. آیینه. آبگین. آبگینه. فرســـتاد 
از آن آهـــن تیره رنگ/ یکـــی آینه کرده 

روشـــن ز زنگ. فردوسی.«
آینـــه ـ علاوه بـــر کاربری هـــای روزمره و 
نقشـــی که در علوم اپتیک یـــا جایگاه 
تزئینـــی )دکوراتیـــو( دارد ـ همـــواره به 
عنوان نماد و مثال و تشبیه در ادبیات 
فارســـی و در میـــان عرفـــا و فلاســـفه 
رایـــج بـــوده و خصوصـــاً بـــرای تبیین 

مفاهیمـــی مثل عالـــم حقیقت و مجاز 
به کار رفته اســـت. به طوری که از دوره 
شـــعر کلاســـیک تا دوره معاصـــر، کمتر 
شـــاعری را می تـــوان ســـراغ گرفت که 
در دایـــره واژگانـــی و در اشـــعار عارفانه 
و عاشـــقانه خود از تصویـــر و تعلیق در 
آینـــه بـــرای شـــرح و بیـــان مقصودش 
اســـتفاده نکرده باشـــد. آینه واســـطه 
نـــور اســـت چنانکه مـــاه، آینـــه آفتاب 
فرض می شـــود. آینه تداعی بی نهایت 
اســـت. گاهی واژه آینـــه را به جایگزینی 
و مظهـــر پاکـــی و صافی و کمـــال ماده 
یـــا صفـــت ماهـــوی پیـــر و مراد بـــه کار 
برده انـــد. آینـــه می توانـــد بخشـــی از 
را  پنهـــان  گوشـــه های  و  ندیدنی هـــا 
آشـــکار کند. از ایـــن جهت انـــگار آینه 
حائـــز قدرتـــی مثال زدنـــی می شـــود تا 
جایـــی کـــه مثـــلاً در داســـتان وصف 
اولیـــا الله و آدم ابوالبشـــر و...، توانایی 
نمایـــش عالم غیـــب را پیـــدا می کند. 
در اخـــلاق، آینه را نماد کبر و خودبینی 

ماجرای اعتراف ۵ صفحه ای شریفی نیا به ساواک چه بود؟
حرف هـــای محمدرضا شـــریفی نیا در برنامه »برمودا« کامـــران نجف زاده از 
دوران تحصیل و زندانی شـــدن پیش از انقـــلاب در فضای مجازی پربازدید 

شده است.
شـــریفی نیا درباره دکلمه خوانی در حسینیه ارشـــاد پیش از سخنرانی دکتر 
شـــریعتی و شهید مطهری و دستگیری توســـط ســـاواک گفته من به  بند یک یا دو اوین رفتم 
و از آیـــت الله طالقانی تا محمود دولت آبـــادی آنجا زندانی بودند. من ناشـــی بودم و ۵ صفحه 
فقـــط دربـــاره کتاب هایی که خوانـــده بودم کاغذ پر کـــردم! بازجو خودش مانـــده بود که من 
کی هســـتم! مرا با چشـــم بند پیش رئیسشـــان بردند و او هـــم تعجب کرده بود، می پرســـید 
نترســـیدی این همه اســـم کتاب اینجا نوشـــتی؟! در مجموع ۶ ماه زندان بودم و فکر می کنم 
حاضرجوابـــی ام دربـــاره اینکه مـــن معلم هســـتم و باید کتـــاب بخوانم و اگر کتـــاب نخوانم 

می ترســـم مرا توبیخ کنید، باعث شـــد زودتر آزاد شـــوم.

فضای مجازی


